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Abstract 

Context in the field of textology is one of the basic components that gives a functional role to 
the language of the text. The speech act theory is one of the pragmatic theories that considers 
the main meaning of linguistic statements to be dependent on its user. Therefore, 
understanding the used language depends on receiving the surrounding context and creating 
a positive interaction between it and the content. The discourse of caliphate in Nahj al-
Balagha is a historical-political discourse; From this point of view, it was necessary to 
analyze this discourse in the shadow of the Imam Ali's linguistic statements and the external 
conditions governing them and to reconstruct the historical background of the caliphate. The 
present research hopes, by using the descriptive-analytical method and relying on John 
Searle's fife parts of the speech acts theory statements, to analyze the language used in the 
discourse of the caliphate. The findings of this study show that the statements used in the 
Caliphate discourse have a very strong relationship with the external context, so that 
language has gone out from its pure productive role and took a pragmatic role. The actions in 
speech and the ability to emphasize, explain, advise, and warn have a high frequency in the 
Imam's (AS) linguistic statements, which can be traced firstly in the form of declarative, 
persuasive, commitment, and emotional discourses in this discourse, and secondly, these 
discourses are most often manifested through indirect strategies and implicitly. 
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  چكيده
آيد كه نقش كاركردي به زبان مـتن   هاي اساسي به شمار مي شناسي از مؤلفه بافت در حوزه متن

مي بخشد. نظريه كارگفت يكي از نظريات كاربردي است كه معناي اصلي اظهـارات زبـاني را   
داند، لذا فهم زبان كاربري شده منوط به دريافت بافت پيراموني و ايجـاد   به كاربر آن ميوابسته 

البلاغـه بـه عنـوان يـك گفتمـان       باشد. گفتمان خلافت در نهـج  تقابل مثبت بين آن و محتوا مي
سياسي است؛ از اين روي، ضروري بود كه اين گفتمـان در سـايه اظهـارات زبـاني      –تاريخي 

هاي تاريخي خلافت مورد واكاوي  ط بيروني حاكم بر آنها و بازسازي پس زمينهامام(ع) و شراي
تحليلي و با تكيه بر نظريه كارگفـت و   - قرار گيرد. پژوهش حاضر سعي دارد با روش توصيفي

گانه جـان سـرل، زبـان كـاربري شـده در گفتمـان خلافـت را واكـاوي ونقـش           تقسيمات پنج
دهـد كـه    امام تبيين كند. دستاوردهاي اين پژوهش نشان ميها را در بازشناسي منظور  كارگفت
كه  هاي كاربري شده در گفتمان خلافت با بافت بيروني رابطه بسيار قوي دارند، به طوري گزاره

هاي درگفتـه   زبان از حالت توليدي صرف خارج و نقش پراگماتيكي به خود گرفته است. كنش
و نصحيت و هشدار از بسـامد بـالايي در اظهـارات    و توان منظوري تأكيد، توضيح وتببين، پند 

هاي اظهاري، ترغيبي، تعهـدي و   كه در قالب كارگفت خوردار است كه اول اين زباني امام(ع) بر
ها در بيشـتر اوقـات از    كه اين كارگفت جويي هستند، و دوم اين عاطفي در اين گفتمان قابل پي
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  مقدمه. 1
اعتقادي در فرهنـگ اسـلامي بـه     - البلاغه از نظر زباني و شناختي از متون سرآمد ديني متن نهج
هـاي   گيـرد. خلافـت از گفتمـان    سياسي را در بر مـي  - از مسائل تاريخي ياريبسآيد كه  شمار مي

شود. اين موضوع كه درازايي بـس طـولاني دارد    البلاغه محسوب مي اصلي و پراهميت در نهج
آمـد كـه ايـن     پس از رحلت رسول اكرم (ص) بين صحابه به وجود آمد. بر اين اساس لازم مي

گفتمان به شكل دقيق از نظر زباني و ساختاري در سـايه بافـت تـاريخي، اجتمـاعي و سياسـي      
  واكاوي شود.

ريه كارگفت بـه عنـوان يكـي از نظريـات كاربردشـناختي، زبـان را در كـاربرد و بافـت         نظ
گيرد. جان سـرل   مشخص، بررسي كرده و از بعد شناختي وغيرشناختي در تحليل زبان بهره مي

منـد كـردن ايـن نظريـه، نقـش       از فيلسوفاني است كه پس از استاد خود جون آستين در روش
گانـه سـرل و    مندي از تقسيمات پنج قاله حاضر سعي دارد با بهرهبسزايي داشت، از اين روي، م

بلاغـه   هـاي نهـج   آراء او به بررسي و تحليل گفتمان خلافت در سخنان امام علي(ع) در خطبـه 
گيري از بافت به عنوان يكي از ابزارهاي  را در بازشناسي اين گفتمان با بهره بپردازد و كاركرد آن

هـاي   اوي قرار دهد. پژوهش حاضر درپـي پاسـخي بـراي سـوال    مهم نظريه كارگفت مورد واك
  است:  زير

  شود؟ در تبيين گفتمان خلافت چگونه ارزيابي ميها  كارگفتنقش  .1
هـايي بهــره   امـام علـي(ع) جهـت كــاربري زبـان در موضـع خلافـت از چــه كارگفـت        .2

  است؟  گرفته
اي  پـرداز نمونـه   صـد گفتـه  نظريه كارگفت با تكيه بر بافت زباني، شرايط بيرونـي گفتـه و ق  

مناسب جهت گفتمان ايجازگونه خلافت است كه عموما استراتژي مستقيم و غيرمستقيم در آن 
  كاربرد دارد.

  
  پژوهش ةپيشين 1.1

البلاغه و غيرديني در سايه نظريه كارگفت  هاي بسياري در متون ديني مانند قرآن و نهج پژوهش
البلاغه را مـورد واكـاوي قـرار     ها ومقالاتي نيز كتاب نهج ها، رساله به انجام رسيده است و كتاب

اند كه برخي از  اند و گفتمان خلافت را از منظر مسائل تاريخي مورد نقد و بررسي قرار داده داده
  ها عبارتند از: آن
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» بررسي تعامل اميرالمؤمنين با خلفاء با تكيه بر نهج البلاغه«ش) 1388پايان نامه ارشد( ـ
  سازيان يزدي، دانشگاه پيام نور. ار چيتي به قلم مهدي

بـه قلـم لـيلا زارعـي     » البلاغـه  غصب خلافت از منظر نهچ«ش)1392نامه ارشد(  پايان ـ
  شهامت، دانشگاه لرستان.

تأليف معصومه دولـت آبـادي،    »البلاغه: نص يا بيعت؟ امامت در نهج«ش) 1392مقاله( ـ
  .33 - 1، صص1نامه علوي، ش پژوهش

خود از منظر نهـج   ينيدر جانش ي(ع)استدلال عل يمنطق يها بقال«ش)، 1397مقالـه(  ـ
، 17البلاغـه، دوره  ، به قلم آي سودا هاشم پور، عبدالعلي شكر، پژوهشـنامه نهـج  »البلاغه

  .137 - 119، صص 2ش
، به »كاربست نظريه كنش گفتاري جان سرل در خوانش خطبه غراّء«ش)، 1400مقاله( ـ

.ايـن  95- 71، صـص 33البلاغـه، ش  نامـه نهـج   قلم فاطمه دست رنج وهمكاران، پژوهش
هاي گفتار اظهاري، ترغيبي و عاطفي به صورت مسـتقيم   دهد كه كنش پژوهش نشان مي

و غير مستقيم به كار رفته است و از مهمترين مقاصد به كار گرفته شـده در ايـن خطبـه    
  تحذير به غفلت از مرگ و تشويق به دنيا گريزي است.

گران بسياري از منظرهـاي   كه خلافت موضوعي است كه پژوهش دهد اين پيشينه نشان مي
اند و با تكيه بر نهج البلاغه به واكاوي آن پرداختند. با وجود جست  متفاوتي در مورد آن قلم زده

رسد كه هيچ پژوهشي در دسـترس نيسـت كـه از     وجوي بسيار از جانب نگارندگان به نظر مي
ا از ديدگاه زبانشناختي بررسي و از سوي ديگـر، ايـن   البلاغه ر يك سو گفتمان خلافت در نهج

گفتمان را در سايه نظريه كارگفت واكاوي كرده باشد. بـدين ترتيـب جسـتار حاضـر بـا روش      
البلاغـه بـا محوريـت خلافـت      تحليلي در سايه ارائه آمار، به بررسي چند خطبه نهج - توصيفي

سياسـي بـوده و مؤلفـه بافـت در      –جايي كه خلافـت يـك گفتمـان تـاريخي      پردازد. از آن مي
سازي آن نقش بالايي دارد، لذا اين مقاله سعي دارد، در سايه نظريه بافتـاري كارگفـت و    جريان

 126/ 108/ 74/ 162/  150هاي كوتاه و كمتر توجه شده، نظير خطبه ( الگوي جان سرل، خطبه
استا در ابتدا به مبـاني نظـري   و...) را با محوريت مسأله خلافت مورد مداقه قرار دهد، در اين ر

مربوط به نظريه كارگفت اشاره شده سپس در بخش تحليلـي بـه كارگفـت اظهـاري، ترغيبـي،      
هاي انتخابي ابتـدا   تعهدي وعاطفي پرداخته شده است به طوريكه قبل از بررسي و تحليل نمونه
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قالـه اجـازه   آمار و بسامد توان و منظور هر كارگفت ارائه شده سپس تـا جـايي كـه حوصـله م    
  اند. هاي انتخابي تحليل شده دهد نمونه مي
  
  آنهاي  شاخصهكارگفت و  ةنظري .2

با ظهور فلسفه تحليلي و فيلسوفاني نظير ويتگنشتاين، استراوسن وآستين رابطه بين زبان و ذهن 
رد  - مثلا زبان منطقـي - ها مطالعاتي كه زبان را در يك حوزه خاص مورد اهتمام قرار گرفت. آن

توجـه بـه   «زبـاني خـود كردنـد.     - هاي فلسفي زبان را به عنوان يك پديده عام وارد پژوهشو 
گويي و معناداري زبـان شـده ونيـز اسـتعمال آن بـه       كاركرد زبان متعارف باعث ايجاد يك واقع
). نظريه كارگفت نشأت گرفته 17: 1387(سرل، » شود عنوان بخشي از رفتار انسان محسوب مي

هـاي بسـياري را بـه     توان با آن افعال يا كـنش  ت. زبان ابزاري تلقي شد كه مياز همين آراء اس
هاي  هاي منطقي گزاره انجام رساند. آستين به اين شعار همت گماشت و با رد آراء پوزوتيوست

زبان را در ابتدا به توصيفي و انشائي تقسيم كرد سپس عقيـده خـود را اصـلاح كـرد و گفـت:      
هاي ادائي/انشائي هسـتند كـه بـا تلفـظ آن      هاي آن از مقوله گزاره زارهتمامي اظهارات زباني وگ

گرايي  گرايي، اثبات نظرياتي نظير صدق با بطلان نيآست). 18: 1991شود (آستين،  فعلي انجام مي
 كند. در اين نظريـه  ي بودن زبان و بر پايه آن، نظريه كارگفت را مطرح ميكنش و اوصاف راسل

را در جهان خـارج انجـام    يكنش و عمل ،بافت مشخص كيربر زبان در توسط كا گفتارها ارهپ
پس از آستين جان سرل همين مبنا را اساس تحليل اظهارات  ).27: 1390 پور، ي(صانع دهند يم

سخن گفتن به يك «زباني گذاشت. ونظريه كارگفت خود را بر اساس يك فرضيه مهم بنا نهاد: 
). سـرل زبـان را ابـزاري    216: 2006(سـرل،  » منـد اسـت   زبان وارد شدن در نوعي رفتار قاعده

هاي زباني را  كارگفت دهد. او داند كه انسان با به كارگيري آن افعال مطابق با قاعده انجام مي مي
ها، از اهميت  كاربر زبان در آن قصدبرون زباني و   بافتتلقي كرده كه  كاربردشناسانه يك حوزه

 شـود  يكاربران زبان محقق م نيب يارتباط كلام كيپروسه تنها در  نيابالايي برخوردار هستند. 
توان به بافـت و قصـد    هاي مهم نظريه كارگفت مي ، بنابراين از جمله مؤلفه)55 :1402 ،ي(باقر

  اشاره كرد.
هـاي زبـاني و غيـر زبـاني      : درك و فهم يك متن وابسته به بافت است كه از مؤلفهبافت ـ

همان نمود دروني زبان نظير واژگـان، عبـارات و جمـلات     شود. بافت زباني تشكيل مي
شـود   است كه در قالب تنظـيم شـكلي الفـاظ در يـك نظـم خـاص زبـاني ايجـاد مـي         

شود،  ). بافت بيروني كه بدان شرايط پيراموني گفته نيز اطلاق مي63: 1390پور،  (صانعي
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و... حـاكم بـر    كه شامل احوال كاربر زبان ومخاطب، شرايط سياسي، اجتماعي فرهنگـي 
شـود كـه    ). اهميت ايـن نـوع بافـت زمـاني مشـخص مـي      242: 2007متن است(لوينز، 

 پرداز داشته باشد.  ياب فهم و برداشت درستي از زبان كاربري شده توسط گفته گفته

پرداز بوده و عدم بازيابي صحيح آن به  : منظور از قصد در نظريه كارگفت قصد گفتهقصد ـ
هوسرل جهت تحليـل   "گرا من"گيري از نظريه  باشد. سرل با بهره منزله فروپاشي متن مي

سطح حقيقي زبان، قصد كاربر زبان را مبناي كارگفت قرار داد. به اعتقاد او حل مشـكل  
هـا بـه    هاي غير شناختاري وذهني و اظهارات زباني از جملـه كارگفـت   رابطه بين حالت

 هيكه نظر ييجا از آن )230 - 229: 2009شود (سرل،  حل مي "قصد"وسيله همين پديده 
 دهي ـپد يك ـيقصـد بـه عنـوان     نيبنابر كند يم يزبان و ذهن را بررس نيكارگفت رابطه ب

ها،  از نظر سرل معنا، دلالت و نيروي كارگفت .كند يارتباط را كنترل م نديفرآ يرشناختيغ
كـه ايـن امـر    آيـد   گفتار بر اساس قصد و نيت گوينده به وجود مي هم زمان با توليد پاره

 ).198: 1394رساند (سجودي،  پراگماتيك و يا حقيقي بودن شكل زبان را مي

گفتارهاي زباني را از ديدگاه نظريه كارگفـت   سرل با تكيه بر اين دو شاخصه، معناداري پاره
گفتار را دسـت كـم داراي يـك     مايه آن دانسته و هر پاره كند و غايت ارتباط را دست مطرح مي

؛ 53 - 52: 1387شـود (سـرل،    تر تشكيل مـي  اند كه هر كدام از چهار كنش فرعيد كارگفت مي
  ):87: 1385البرزي، 

  هاي سرل هاي فرعي كارگفت كنش .1 جدول
 كنش
/ يريتأث كنش  يمنظور/ درگفته كنش  يا هيقض كنش  يانيب/ يلفظ كنش  يفرع

  يانيب پس

اداي واژه وكلمات در يك   كيفيت
  همنشيني

درمورد  اي با ادعايي گزاره
  عالم خارجي

اعتبار/ توان ونيروي نهفته در 
  واكنش گفته ياب  كنش بياني

گفتارهاي زباني به چهار كنش فرعي بدين معنا نيست كه هر كدام وجود مستقل  تجزيه پاره
شوند.  ها محقق مي دارند. بلكه مادامي كه كنش درگفته(منظوري) تحقق يابد، ناگزير ديگر كنش

هـا بـر اسـاس آن انجـام      كارگفت با كنش درگفته معرفي و تقسيم كارگفت بر اين اساس نظريه
سـازد و   مند مي گفته از يك سو ساختارهاي نحوي كاربري شده را هدف شود؛ زيرا كنش در مي

  كند. از سوي ديگر نقش گفتار در ارتباط كلامي بين گوينده و گيرنده را ترسيم مي
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بنـدي   اس نمونه جان سرل خواهد بود لذا تقسـيم جايي كه تحليل جامعه آماري بر اس از آن
  ):220 - 217: 2006شود (سرل،  گانه سرل به طور خلاصه در جدول زير ارائه مي پنج

  گانه سرل تقسيمات پنج. 2 جدول

  فيتعر  نوع كنش

  اظهاري
Representatives act  دارد. بيان مي در جهان خارج با كلماتگوينده انجام شدن يا نشدن كاري را  

  ترغيبي
Directives act   كند. انجام يا ترك عملي ترغيب مي بهگوينده مخاطب را  

  تعهدي
Commissives act  گوينده براي انجام يا ترك عملي تعهد نمايد.  

  عاطفي
Expressives act  دارد احساس گوينده را در وقوع عملي بيان مي.  

  اعلامي
Declarations act  كند اعلام مي به شرط داشتن اختيار قانوني و عرفي  براي مخاطباي را  گوينده شرايط تازه  

ها بدين جهت است كه كاربر زبـان بـا اداي برخـي جمـلات، پديـده       اهميت اين كارگفت
بخشـد كـه از ايـن طريـق كـاربري       معناشناختي امر، پرسش، وعده، توصيف و... را تحقق مـي 

شخص را به انجام رسانده كه مقوله ارتباط مند در بافت م ها، نوعي فعل قصدي و قاعده كارگفت
  ). 263: 2000گذرد (ون دايك،  زباني از سايه آن مي

  
  زبانيهاي  وكارگفتگفتمان خلافت . 3

تواند عمده مشكلات را در حوزه  ترين منابع تاريخي است كه توجه به آن مي البلاغه از مهم نهج
اجتماعي زمان خود محسوب  –ترين امور سياسي   خلافت حل كند. خلافت كه يكي از اصلي

شد بعد رحلت پيامبر اكبر تبدل به يك چالش مهم در ايـن حـوزه شـده بـود. ايـن چـالش        مي
هاي زيادي را در پي داشت از جمله؛ شورش مردم بصره وشهرهاي مـرزي، مخالفـت و    بحران

). 152: 1402في، بيعت نكردن با امام(ع، شروع سـه جنـگ: جمـل، صـفين ونهـروان و..(شـري      
حضرت در جاي جاي نهج البلاغه سعي دارد به امور مهم سياسي، اجتماعي، فرهنگي بپردازد و 

گذارد و همواره در بسـياري از مسـائل    البلاغه خورشيد را پشت ابر نمي پرده از آنها بردارد. نهج
يك نوري بر چهره قلم فرسايي كرده است امام با قلم خود به مانند   - به ويژه خلافت - تاريخي

). با تكيه بر همين موضـوع  11: 1420دارد (فقيه ايماني،  غاصبان حمله و پرده از حقانيت بر مي
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آمد تا اظهارات زباني در حوزه گفتمان خلافت حضرت با تكيـه بـر بافـت محيطـي و      لازم مي
  پيراموني، در سايه نظريه كارگفت جان سرل مورد مداقه قرار گيرد.

  
  كارگفت اظهاريخلافت و  1.3

هاي گفتمان خلافت اسـت. كارگفـت اظهـاري بـه      اين كارگفت يكي از پربسامدترين كارگفت
اي نظير توصيف، تأكيد، بيان باورها، بيان نتيجـه و... بـه    هاي درگفته صورت كلي در قالب كنش

ه شـكل  شود، اما در گفتمان خلافت اميرالمؤمنين(ع) توان منظوري و بسامد آنها ب كار گرفته مي
  زير است:

 بسامد مقاصد كارگفت اظهاري در گفتمان خلافت .3 جدول

  درصد  كاربرد دفعات  يمنظور توان و قصد

  %19  7  ديتأك
  %35  13  نييتب

  %9  3  حسرت
  %13  5  خيتوب
  %24  9  حتينص
  100  37  دفعات جمع

دهـد كـه    اين آمار و بسامد از توان منظوري و مضامين نهفته در كارگفت اظهاري نشان مـي 
اي كـه   اين كارگفت نقش بسزايي در انتقال مقاصد امام(ع) در زمينه خلافـت را دارد، بـه گونـه   

 گيرد. را به صورت كنش منظوري مستقيم و غير مستقيم به كار مي حضرت آن
نْ    «پـردازد:   ، به يكي از عوامل خلافت مي192امام (ع) در خطبه  عي مـ تمُ موضـ وقدَ علمـ

، وضعَني في حجرهِ وأنَاَ ولدَ يضمُني إلِـَى  باِلقْرَاَبةِ القْرَيِبةِ والمْنزْلِةَِ الخْصَيصةِلَّه (ص) رسولِ ال
ضغَُ الشَّيمكاَنَ يو َرفْهي عنمشيو هدسي جنسميو هراَشي في فُكنْفُنيو ِرهدص   يـهنمْلقي ثـُم ء «

كند، موضـوع قرابـت و    هاي خلافت كه تاريخ همواره از آن ياد مي ). يكي از مؤلفه192به: (خط
پس از وفات حضرت رسول اكـرم(ص) گروهـي مـدعي خلافـت     «پيوند خويشاوندي است. 

ها مورد استفاده قرار دادند، اين بود كـه مـا از طايفـه قريشـيم و از      اي كه آن شدند و برگ برنده
عبـارت  ). حضرت در ايـن قسـمت از خطبـه بـا     156: 1376(مطهري، » مبستگان پيغمبر هستي



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،يعلو ةنام پژوهش  206

 

كشد، سپس جهت تأكيـد و تثبيـت ايـن امـر      موضوع خويشاوندي را پيش مي "نةيالقر ةالقراب"
ها كه كـنش بيـاني    كند. اين عبارت را ذكر مي )وضعَني في حجرهِ / و...هاي اظهاري (  كارگفت

اند و به تأكيد محـور اصـلي    ي خبري آمده دهند در قالب گزاره اظهارات امام (ع) را تشكيل مي
پردازند. حضرت در قالب كنش اظهاري به توصيف كيفيـت   مي "نةيالقرابة القر"گفتار يعني  پاره

جـايي كـه احتمـال صـدق و كـذب در ايـن        كنـد و از آن  رابطه خود با پيامبر اسلام اشاره مـي 
هايي  اظهاري است. كارگفت اظهاري به توصيف واقعيترود، لذا كارگفت از نوع  ها مي گزارش

شود (سـرل،   گرايي گنجانده مي گذرد و در بحث صدق پردازد كه از عقيده و باور گوينده مي مي
ها در حقيقت بار و توان باورپذيري اصل و اسـاس   ). حضرت با توالي اين توصيف217: 2006

هـاي   متوالي در ضمن خطاب در قالب گزاره و تقريرات كند؛ زيرا گزارش  خلافت را استوار مي
). از طرفي ديگر امـام(ع)  95: 2014بخشد (الراضي،  خبري قدرت احتجاج را در كلام قوت مي

در اين بند از خطبه به رد ادعاي مخالفان خلافت او تكيه كرده و پيوند خويشاوندي را چنان به 
  گذارد: كشد كه جاي هيچ شكي باقي نمي تصوير مي

  نةيالقرابة القر: جهينت
  وضعَني في حجرهِ   :1 مقدمه
  أنَاَ ولدَ يضمُني إلِىَ صدرهِ  :2 مقدمه
  يزبان بافت       فراَشه ويكنْفُنُي في   :3 مقدمه
  ويمسني جسده  :4 مقدمه
  ويشمني عرفْهَ  :5 مقدمه
  ثمُ يلقْمنيهء  وكاَنَ يمضغَُ الشَّي  :6 مقدمه

  خلافت     يتيموقع بافت

دهد كه گويي امـام در   در اين كارگفت اظهاري، نمود متني زبان همه چيز را ساده نشان مي
پي توصيف و بيان حقائقي در مورد خود و پيامبر اكرم است اما با تكيه بر بافت بيروني گفتـه و  

گر  بايد گفت: اين عبارت صرفا فقط بيان ها در مورد علت بر حق بودن خلافتشان ادعاي قريشي
رابطه خويشاوندي نيست بلكه حضرت در حقيقت حقانيت خود بـر مسـند خلافـت را قصـد     

فرمايـد:   البلاغه نيـز قابـل اثبـات اسـت. حضـرت مـي       كرده است. اين مدعا با تكيه بر متن نهج
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در  ).190حمكـت:  » (؟الخلافـة بالصـحابة والقرابـة    تكـون أ الخلافة بالصحابة واعجباه! أتكون«
هاي مختلفي يهره گرفته است؛ از  حقيقت حضرت براي اثبات حقانيت خود در خلافت از شيوه

جمله به فضايل و تقدم اهل بيت(ع) اشاره كرده است، به طوريكه كه هيچ يك قابل قيـاس در  
انيـت خـود   مقايسه با رقباي خود نبوده و امام(ع) به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر اثبات حق

  )2: 1392كند(دولت آبادي، تأكيد مي
شود؛ از يـك سـو    ها كه در كنش تأثيري خلاصه مي باورپذيري و تأثيرگذاري اين كارگفت

برد. چه بسا اين كوتاهي دلالت بر  گر اين است كه حضرت از جملات بسيار كوتاه بهره مي بيان
يـاب   رابطه مستقيم با درنگ و تأمل گفتهها  االله دارد. طول جمله  نزديكي روابط امام (ع) ورسول

هاي كوتاه، باعث برقرار ارتباطي نزديك با متن  در يك واحد فكري دارد. فراواني و توالي جمله
مرتبه) ضمير 13)، از سوي ديگر تكرار(275: 1390شود (فتوحي،  ياب مي انگيزي گفته و هيجان

يـاب   گر شركت دادن گفته بيان - حضرت رسول - هاي مذكور با مرجع مشخص غائب در گزاره
زيسـتي   ياب در هم در روند گفتمان است. ضمير غائب در روايت حوادت منجر به گرايش گفته

)، و در آخـر  110: 1994شـود (حسـان،    با گفتمـان شـده و در تصـديق اظهـارات آن تشـويق      
گر  ند بيانتوا با ارجاع با اميرالمؤمنين مي "ي"همنشيني ضمير غائب (حضرت رسول) با ضمير 

ها زباني كه سبك  اين باشد كه امام (ع) همواره حضرت رسول را همراهي كرده است. اين نشان
دهد كـه نقـش او در    ياب را تحت تأثير قرار مي دهد، گفته پردازي كاربر زبان را تشكيل مي گفته

  است.كنش تأثيري بارز 
كه آن حـق   با اين ،گرفتند صحابه خلافت را از شماچگونه  در خطبه ديگر در جواب سوال:

ونحَنُ الأْعَلوَنَ نسَباً والأْشَدَونَ باِلرَّسولِ - أمَا الاستبداد عليَناَ بهِذاَ المْقاَمِ «فرمايـد:   شما بود؟ مي
شحَت عليَها نفُوُس قوَمٍ وسختَ عنهْا نفُـُوس   أثَرَةًَفإَنَِّها كاَنتَ  -  نوَطاً) وآله هياالله عل ي(صل

بهـره   )ونحَنُ الأْعَلوَنَ نسَباً...(جا از گزاره خبـري   ). امام (ع) بازهم در اين162(خطبه: » آخرَيِنَ
كند. حضرت رابطه خويشاوندي  برده و موضوع پيوند خويشاوندي را در امر خلافت مطرح مي

گيـرد.   كاملا بديهي دانسته است؛ به همين خاطر كارگفت اظهاري را به كار مـي را امري ساده و 
). 145: 1392(آقاگـل زاده،  » شوند نـه بايـدها   ي جمله مي ها گزاره هست«در كارگفت اظهاري 

موضوع خلافت در زمان خود بلكه تاكنون نيز از مسائل مهـم تـاريخي و دينـي در بـين امـت      
هاي تحققّ پـذير و   داند؛ به همين خاطر از گزاره را نيك مي اسلامي است. حضرت اين موضوع

هـا   هايي كه ارزش صدق و كذب دارند و ارتباط آن گيرد. گزاره به اصطلاح اثبات پذير بهره مي
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با جهان خارج ارتباطي محكـم بـوده و در كـل امـوري معرفـت بخـش و شـناختاري هسـتند         
  ).210: 1391(لاينز،

ى إذِاَ قـَبض   «خلافت در جاي ديگر قابل مشاهده است:  اين كنش اظهاري در گفتمان حتَّـ
ه    واللَّه رسولهَ (ص) رجع قوَم علىَ الأْعَقاَبِ وغاَلتَهْم السبلُ...  نْ رص أسَاسـ نقَلَوُا البْنِـَاء عـ

هعضورِ مَي غيف هَنوَ150(خطبه: » فب.(  
كنـد. كـنش بيـاني     رحلت رسول اكرم (ص) تبيين ميحضرت سرنوشت خلافت را بعد از 

توصـيفي كـه كارگفـت اطـلاع دهنـده در آن قابـل         متشكل از گـزاره  )رجع قوَم علىَ الأْعَقاَبِ(
گيرد؛ زيرا از يك سو، كاربر زبان  جويي است. ارائه اطلاعات در زمره كنش اظهاري قرار مي پي

ان خارج و قبول مسؤوليت صـحت آن بـه شـنونده    اطلاعاتي را با هماهنگ سازي سخن با جه
كنـد   را دريافـت مـي   هاي ارتبـاطي، آن  دهد، از سوي ديگر شنونده بر پايه پيش فرض انتقال مي
  ). در اين عبارت دو نكته وجود دارد:101: 1385(البرزي، 
: جناح بندي صحابه پس از رحلت: گروهي دست بيعت با ابوبكر بن ابي قحافه دادنـد،  اول

گروه دوم با سعد بن عباده خزرجي همراه بود و گروه سوم شيعه و همراه امام علـي(ع)  
نكـره آمـده اسـت. ابـي الحديـد       "قوم"). به همين خاطر واژه 58: 1376بودند (قائدان، 

 "قـوم "دلالت بر ابهام و چند وجهي بود معناي ارجـاعي  گويد: نكره در اين عبارت،  مي
 _الخلافةأي _شحَت عليَها «). در همين سياق: 126: 11، ج2007دارد (ابن ابي الحديد، 

   . گر جناح بندي امت اسلامي باشد تواند بيان مي)، 162(خطبه:  »نفُوُس قوَمٍ
 "برگشت بـه عقـب  "كنش بياني كه حضرت با : اشاره به غصب خلافت دارد به طوريدوم

عصرهاي دورتر را قصـد كـرده و بـر     "عقابأ"عصر جاهلي و چه بسا با جمع آوردن
غصب خلافت كنايه زده است؛ عصوري كه قدرت بر حسب زور و نيرنگ جـا بـه جـا    

شد. در ادامه حضرت با همين كارگفت اظهاري غصـب خلافـت را تأكيـد و تثبيـت      مي
 "البنـاء "در اين كارگفـت   .ء عنْ رص أسَاسه فبَنوَه في غيَرِ موضعه)نقَلَوُا البْنِاَ( كند مي

بدل از مضاف إليه محـذوف   "البناء"در واژه  "ال"دارد. در حقيقت  الخلافةاشاره به بناء 
بنيانش را محكم كـردم،   :"الرص مصدر فعل رصصت أساسه"گويد:  است. خوئي مي

لافت و كندن آن از بنيان محكمش ونهـادن آن در محـل نامناسـب    بنابراين انتقال بناء خ
). بنابراين حضرت 144: 9، ج2003اشاره به عدول خلافت از مكان اصليش دارد (خوئي،
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هـاي  متعـددي را    هاي خبري ساده، كنش در آن واحد و در قالب كنش اظهاري و گزاره
  قصد كرده است:

  
  تحليل خطبه .1 نمودار

قصد اصلي و ذاتي مطابق با كنش درگفته (حسـرت، تـوبيخ وسـرزش) كارگفـت اظهـاري      
هاي ذهنـي   ها مبتني بر مؤلفه آيد. تحليل كارگفت است، كه فقط با نمود متني زبان به دست نمي

ها  آيد، از اين روي ارتباط جهان واقع و زبان عموما وكارگفت بوده و غير شناختاري به شمار مي
خصوصا ارتباطي كاملا عقلاني و ارادي است كه دلالت برخواسته از كارگفت را دلالتي عقلي و 

خاطر اظهارات زبـاني را كـنش قصـدمند و داراي منشـأ     داند، به همين  وابسته به كاربر زبان مي

 غصب
 خلافت 

 يهاگزاره
 نييتب و فيتوص

 و اطلاع دهنده

 موضعه  ريفي غ فبنؤه
 رض عن البناء نقلوا

 أساسه
 قوم عل الأعقاب  زجع

 كنش
 در
 گفته

 خيتوب حسرت

 سرزش
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؛ بـاقري،  21: 2015(سرل،    ثابت تلقي كرده كه توفيق كنش درگفته/منظوري وابسته به آن است
1402 :67.( 
  
  خلافت و كارگفت ترغيبي 2.3

آيد كـه بيشـتر در    اين كارگفت از لحاظ بسامد دومين كارگفت در گفتمان خلافت به شمار مي
  گفته هاي در توان كنش رود و به صورت كلي مي هاي پرسشي، امري ونهي به كار مي رهقالب گزا

جـويي اسـت؛ امـا در گفتمـان خلافـت حضـرت بـا         متفاوتي در سايه اساليب انشائي قابل پي
  توان مشاهد كرد: كاربست اين كارگفت مقاصد زير را مي

  بسامد مقاصد كارگفت ترغيبي در گفتمان خلافت .4 جدول

  درصد  كاربرد دفعات  يمنظور توان و قصد

  %32  9  هشدار
  %14  4  توبيخ
  %18  5  انكار
  %11  3  تعجب
  %25  7  يادآوري

  100  28  جمع دفعات

كارگفت ترغيبي در بيشتر مواقع كنش نهفته در كارگفت ترغيبي به صورت غير مستقيم قابل 
جويي است. به عنوان مثال اميرالمؤمنين در مورد تـأخير در پـذيرش خلافـت مـي فرمايـد:       پي

ثبْت عليَه دعوني والتْمَسوا غيَريِ، فإَنَِّا مستقَبْلِوُنَ أمَراً لهَ وجوه وألَوْانٌ لاَ تقَوُم لهَ القْلُوُب ولاَ تَ«
 تأغَاَم َفاَقَ قدĤْإنَِّ القوُلُ وْةَالعجحْالمو َتنَكََّرت َسـال مـردم بـراي     24). بعد از 92خطبه: ( »قد

يعت با امام (ع) هجوم آوردند اما وي انحرافي كه بعد از اين چند سـال در امامـت، ولايـت و    ب
دانست، به همين خـاطر امـر پـذيرفتن خلافـت را بـه       سنت پيامبر (ص) رخ داده بود، نيك مي

انداخت تا مردم شروط انساني و اسلامي و حكومت عادلانه و بدون تبعيض طبقـاتي   تأخير مي
  بپذيرند.  را

كومت عثمان، حكومت اشراف بود. در اين روزگار از وفور غنائم شكاف بين فقير و غني ح
اي خود را صاحب ملك و كـاخ و   زباد شده بود. فرماندهان لشكرها، عاملان ولايات و عده
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داد و در جواب اعتراض فقراء  خدم و هشم مي دانستتد و عثمان نيز به اين گروه اهميت مي
كنم  ير و عيال واريد، از اموالي كه زير دست من است صله رحم ميگفت: شما مشتي فق مي

  ).137: 1394(فياض،  .كرد كه پيامبر اكرم (ص) چنين مي كما اين

دهد كه خلافت به ويره در زمان عثمان به دارايي مشـاع تبـديل    اين مسأله تاريخي نشان مي
خـوارن اينـان    تند و مردم ريـزه شده بود كه سران قريش و خويشاوندان خليفه سهمي از آن داش

كه: همدسـتي بـه قتـل     بودند. حضرت از اين مسأله آگاه بود و پذيرفتن سريع خلافت، اول اين
كه: آن سراني كه بدون حسـاب كتـاب از بيـت المـال بردنـد و       زد و دوم اين عثمان را دامن مي

  دند.ش خوردند با توجه به مشي حكومتي اميرالمؤمنين (ع) مخالفان سرسخت مي
تشكيل شده اسـت. اداي   )دعوني والتْمَسوا غيَريِ( گفتار از دو فعل امر كنش بياني اين پاره

حروف، واژگان و جملات در يك رابطه سليم نحوي كنش بياني نام دارد كه بـه مجـرد تلفـظ    
والتمسـك  ترك الإمـام  (ي  گر گزاره ). اين كنش بيان52: 1387آيد (سرل،  كاربر زبان پديد مي

در قالب امر حقيقي كاربري شده است. فعل امر زماني حقيقي است كه بر ايجاب اطلاق  )رهيبغ
ايجـاب  "شود. امام علي(ع) به عنوان كاربر زبان با كاربري ساختار امري در پي تحقق كارگفت 

كند كه از معاني اصلي و أرجح صيغه امـر، ايجـاب و    است. سيوطي تأكيد مي "يا واجب كردن
).  كاربردشناسان اين شرط را براي تحقـق فعـل   218: 2، ج1416اجب كردن است (سيوطي، و

كنند و توفق و برتري متكلم  دانند بلكه صيغه را با عنصر سلطه و قدرت همراه مي امر كافي نمي
توفق يا سلطه كاربر زبان يك مؤلفه نهادمحور و وابسـته بـه   «شمارند.  بر مخاطب را لازم بر مي

ياب نيـز در   گيرد و گفته گفتار از آن مي هاي نهادي است كه قدرتش را براي اداي كنش واقعيت
جـا هـر دو شـرط     ). در اين222: 2004(شهري، » دهد سابه اين مسؤوليت نهادي به او نقش مي

قابل الاجرا است. شرط اول از طريق بافت زباني و تلفظ صيغه امري (دعوا / التبسـوا) و شـرط   
، اميرالمؤمنين(ع) است كه از نظر سياسي و اجتماعي شأن و مقـام دارد. بـر ايـن    دوم كاربر زبان

شود. با اين اوصاف كنش درگفتـه و منظـوري    اساس مخاطب/ مخاطبان ملزم به انجام فعل مي
اي در مورد خلافت و بيعت با امـام(ع)   پاره گفته در ترغيب مخاطب به دريافت محتواي گزاره

ه اعتقاد سرل شرط مقدماتي انجام كنش ترغيبي محقـق شـده اسـت.    باشد. در اين صورت ب مي
بـا بـه    هدف كارگفت ترغيبي، تشويق مخاطب به انجـام كـاري در آينـده اسـت. كـابربر زبـان      

 نـده يگو يهـا  خواسـته ، لـذا  دارد يم وا يبه انجام كار شنونده خود را، اين نوع كنش يريكارگ
كـه   گيرد بـه طـوري   جام اين كنش را برعهده ميشود و شنوده مسؤوليت ان دراين كنش بيان مي

  ).146:.1392، آقا گل زاده: 218: 2006شود(سرل،  جهان خارج توسط او با كلمات هماهنگ مي
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جـويي اسـت حضـرت بـا      تأثير اين كنش بر مخاطب در قالب كنش پس بيـاني قابـل پـي   
بروز احساسـات و  كاربست فعل امر سبك خاصي به اظهارات زباني خود بخشيده است كه در 

عواطف كاربر زبان نقش پر اهميتي دارد. امام (ع)  سخن خود را با فعل امر شروع كرده اسـت  
باشد و از سوي ديگر استهلال به امر نوعي  گر اهميت گزاره نهفته در فعل مي كه از يك سو بيان

اي خطبـه  تنبيه و هشدار به مخاطب را به دنبال دارد. حضرت بـا عطـف دو فعـل امـر در ابنـد     
خواهـان   كند به خاطر دغدغه زياده خواهي كـه سـهم   مخالفت خود را جهت خلافت تأكيد مي

كه اين دغدغه و نگراني حضرت در زمان خلافت ايشان به حقيقـت   ايجاد كرده بودند، كما اين
مرَ      أتَأَمْروُنِّي أنَْ أطَلْبُ النَّصرَ باِلجْورِ فيمنْ ولِّيت عليَه؟ و«پيوست:  ا سـ اللَّه لـَا أطَـُور بـِه مـ
المـال سـهم    از بيـت  امـام (ع) گروهى از شـيعيان  ). بعد از قبول خلافت، 126(خطبه: » سميرٌ...

ها را بر ما  المال را بيرون آورى، و در ميان اشراف تقسيم كنى، و آن كه اموال بيتخواهي كردند 
 ـ برترى بخشى تا پايه وعـدالت در   مسـاوي ه برنامـه تقسـيم   هاى حكومتت محكم شود سپس ب

، خطـاب بـه سـران     ). اميرالمؤمنين بـا ايـن گفتـه   469: 6، ج1421(شوستري،  رعيت باز گردى
ها بـه خـاطر برخـي اعتقـادات اشـتباه و       المال سعي دارد تا به آن معترض نسبت به تقسيم بيت

و در قالـب كـنش   پافشاري بر آن گوشزد كند. بدين خاطر كارگفت خود را به صورت ترغيبي 
گيرد؛ پرسشي كه قطعا به جهت كسب اطـلاع   به كار مي تأَمْروُنِّي أنَْ أطَلْبُ ...؟)(بياني پرسش 

تواند كـنش در   گر از آن آگاهي دارد؛ از اين روي اقرار مي نيست بلكه حضرت به عنوان پرسش
يعني مخاطب را بـه  گويد: اقرار از طريق استفهام و پرسش  گفته اين كارگفت باشد. زركشي مي

). امام (ع) كـه از  331: 1980موضوعي كه نزد او روشن و واضح است، تحميل كنيم (زركشي، 
هـا نـه در    دهد تا آن ها را در موضع استخبار قرار مي زياده خواهي مخاطبان خود آگاه است، آن

فـت ترغيبـي بـه    مقام پاسخ گويي بلكه در مقام گواهي و اقرار قرار گيرند. لذا در استفهام كارگ
چويي است. در كارگفت غيرمستقيم، قصد و منظور كاربر زبان بـه   صورت غير مستقيم قابل پي

شكل صريح نمايان نيست بلكه توان منظوري كنش بياني و كنش در گفته در زبان كاربري شده 
: 2002ياب در فهم آن ضروري است (نحله،  پرداز و گفته متفاوت است كه دانايي پيراموني گفته

82.(  
خـورد:   بيني از جانب حضرت در زمان خلافتش در ديگر خطبه نيز به چشم مي چنين پيش

 ـ « ى أيَنَ تذَهْب بكِمُ المْذاَهب وتتَيه بكِمُ الغْيَاهب وتخَدْعكمُ الكْوَاذب، ومنْ أيَنَ تؤُتْـَونَ وأنََّ
را  يسـخت و دردنـاك  وقايع در اين بخش از خطبه، ميرالمؤمنين(ع) ا ).108(خطبه:  »تؤُفْكَوُن؟َ
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رد؛ بـه همـين خـاطر آن حـوادث را     گي ـ در آينـده دامـن مسـلمين را مـى     دانـد كـه   محتمل مي
  دهد. مي  هشدار

هاي آن منجر به تشكيل  كارگفت ترغيبي در اين پاره گفتار مبتني بر استفهام است كه عبارت
اي بيـان   اند. در پي اين كنش بياني، قضيه يـا گـزاره   حضرت شده كنش بياني در اظهارات زباني

گردد كه شامل فعل حكايي و فعل حملي است. حضرت علـي(ع) بـه عنـوان كـاربر زبـان،       مي
دارد كه بر گروهي از مخاطبين حمل شده است. تبيين فعل حكايت از طريق  اي را بيان مي گزاره

در (بكـم/   "كـم "شود. مخاطب مـردم كوفـه هسـتند     زمينه خطبه و نمود زباني در آن انجام مي
دال بر اين امر است كه ترسيم آن به شكل زير  )تؤُتْوَنَ / تؤُفْكَوُنَدر( "واو"تخدعكم) و ضمير 

   پذيرد: صورت مي

  
جايي كه ماهيت نظريه كارگفت يك نظريه ارتباطي است لذا اين ترتيب مادامي نقـش   از آن

هـا   گيرد كه كاربر زبان با اظهارات زباني (كنش لفظي) وحمل آن ارتباطي و كاركري به خود مي
.. كـرده باشـد؛ بـه    اي را اظهار، امر، پرسش و. اي) بار درگفته بر موجود خارجي (محتواي گزاره

اي  دانـد كـه فعـل لفظـي و قضـيه      را كنش درگفته مي  همين خاطر وي واحد ارتباطي كارگفت
 ). 55: 1387ها وابسته به كنش در گفته است (سرل،  روند كه وجود آن بخشي از آن به شمار مي

 رسد حضرت با اين اظهارات حكومت خودكامه و مستبد بني اميه را پـيش بينـي   به نظر مي
هـاى خـود را    و به هر سو شـاخه  كردههاى پرچم ضلالت را محكم  ها پايه آنگويد:  كرده و مي

سـنجند و همـه مخالفـان را درهـم      گسترانند. همه چيز را با معيارهاى موافق منافع خود مـى  مى

 كاربر زبان
 امام علي

 فعل حكايي:
 حماعة الكوفيين

 فعل حملي
اتخّاذ طريق 
 الضلالة

 محتواي گزاره اي:
المذاهب خدعة  إزالة

 الكواذب
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). لذا استفهام كاربري شده در ايـن  539: 4، ج1386كنند (مكارم شيرازي،  كوبند و پايمال مى مى
  تواند معناي حقيقي داشته باشد.  ه گفتار نميپار

جوي است از ايـن جهـت كـه     كنش درگفته در اين پاره گفتار به شكل غير مستقيم قابل پي
حضرت يك فرد ناآگاه نيست كه بخواهد از مخاطبان آگاه خود نسبت به گزاره مـذكور كسـب   

تأثير گذاري توان و بـار منظـوري   گيرد تا قدرت استدلالي و  اطلاع كند بلكه استفهام به كار مي
گر از حكـم مـورد سـؤال آگـاهي دارد و      استفهامي كه پرسش كارگفت ترغيبي را افزايش دهد.

را اسـتفهام   گيـرد كـه آن    كار مـي  به را   و... به طرف مقابل آن ، تنبيه، تذكيردهي صرفا براي جهت
. در ايـن اسـتفهام   كند ش بازي ميتغيير رويكرد نقدر كه  )58: 2006استدلالي گويند (العزاوي، 

يكسان نبوده و كنش تـأثيري نيـز نمـود بيشـتري پيـدا       قصد و منظور كاربر زبانبا  نمود زباني
جايي كاركرد استفهام در ترغيب گيرنده به انجام امري يا ترك  از آن«كند. ديكرو معتقد است:  مي

را نقطه عطفي در مسأله حجاج   كند لذا آن مي اي ايفا  آن و نيز گرفتن اقرار از او نقش تعيين كننده
در ايـن مواقـع شـايد بهتـرين پاسـخ بـه چنـين        ). 27: 2001(دريدي، » داند و برهان ورزي مي

كه مخاطب در مقام پاسخ مثبت يا منفي برآيـد.   هايي اعتذار و شرمنده شدن است نه اين پرسش
  :شود ها به شكل زير ترسيم مي لذا كنش در گفته اين استفهام

باذَالكْو ُكمعْتخَدو باهَالغْي ُبكِم يهَتتو بذاَهْالم ُبكِم بْنَ تذَهَأي  
  

  درگفته كنش توان              يانيب كنش توان
  

  كاربست استفهام براي هشدار و توبيخ    گزارهكاربست استفهام به عنوان يك 

هاي متني پيدا كرد  ساختارهاي نحوي و گزارهتوان با تكيه بر  قصد و منظور امام (ع) را نمي
كنـد،   نسبت به شرايط و احوال گفته كمك شاياني به اين مسأله مي  بلكه بافت تاريخي و دانايي

زيرا جمود تركيبي و چارچوب اظهارات زباني از يك سو پويايي را از مـتن گرفتـه و از سـوي    
ي متن نيست. توجه به بافت در بازشناسي ديگر قادر به پرده برداشتن از دلالات ضمني و تلميح

اي  شود، ثانيا اين جمله چه گزاره اي توليد مي يابد كه اولا چه جمله جا اهميت مي ها آن كارگفت
). اين موضوع 382: 1391كند (لاينز،  دارد، ثالثا اين گزاره چه توان غير بياني افاده مي را بيان مي

سياسـي   –اي با بافت تاريخي  ها به شكل پيچيده بهبدين خاطر است كه گفتمان خلافت در خط
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تـوان بـر حسـب     در هم تنيده شده است كه تحقق يك كنش با تـوان غيربيـاني خـاص را مـي    
  موقعيت اجتماعي حاضر تشخيص داد.

  
  خلافت وكارگفت تعهدي 3.3

كند كـه كـاري    سومين كارگفت در گفتمان خلافت، تعهدي است. كاربر زبان خود را متعهد مي
در آينده انجام بدهد يا ندهد. به صورت قول، دادن، وعده دادن، قسم خوردن و... در زمره ايـن  

گيرد.مقاصد كاربري شده در كارگفت تعهـدي در گفتمـان خلافـت بـه قـرار       كارگفت قرار مي
  است:  زير

  بسامد مقاصد كارگفت تعهدي در گفتمان خلافت .5 جدول

  درصد  كاربرد دفعات  يمنظور توان و قصد

  %42  8  دينأك
  %26  5  دينهد

  %22  4  هشدار
  %10  2  حتينص
  100  19  دفعات جمع

هاي كاربري شده در گفتمان خلافت است كه مضامين و  كارگفت تعهدي از جمله كارگفت
مقاصد متنوعي را در خود دارد كه حضرت از طريق بيشتر كـنش غيرمسـتقيم را بـه مخاطـب/     

  دهد.  مخاطبان خود انتقال مي
لقَدَ علمتمُ أنَِّي أحَقُّ النَّاسِ بهِا «: شود (ع) بعد از شوراي تعيين خلافت چنين متعهد مي امام

    لـَيا ع ور إلَِّـ ةً منْ غيَريِ؛ وواللَّه لأَسُلمنَّ ما سلمت أمُور المْسلمينَ ولمَ يكنُْ فيها جـ   »ِخاَصـ
گويد اما با اين  ). حضرت در اين خطبه از حقانيت خود نسبت به خلافت سخن مي74(خطبه: 

دهد كه براي امور مسلمين از بلـوا و آشـوب دوري كنـد تـا از جنـگ داخلـي        وجود وعده مي
كه در همان زمان لشكر اسلام از چند ناحيه مشـغول بـه جنـگ     خودداري شود. با استناد به اين

هـ)، عبداالله بن سعد بن 25هاي مقيم اسكندريه مشغول جنگ بود ( با رومي بودند؛ عمرو عاص
هـ) و عبداالله بن عامر در پي بقاياي حكومت ساساني 29أبي سرح در پيكار با شمال آفريقا بود(

ه  )، به همين خاطر، امام (ع) كنش لفظـي ( 135: 1394هـ) (فياض، 31ها بود( و نابودي آن واللَّـ
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نَّ مملُينَلأَسملسْالم ورُأم تملدارد. فعل  گفتار در قالب اسلوب قسم بيان مي در اين پاره را) ا س
أمـور   لسـلامة  يالشـور  ةيلقض ـ الخضوع(حكايي يا ارجاعي آن، اهل الشوري و محمـول آن  

باشد. امام (ع) به عنوان كاربر زبان، از طريق بافت خارجي متن و بافـت درونـي    مي) نيالمسلم
شـود.   ) مشخص مـي لأسلمنّدر ( "أنا")  و ضمير رييأنيّ و غدر ( "ياء"با تكيه بر ضمير متن 

فعل حكايي يا ارجاعي كه در حقيقيت همان مخاطب پاره گفتار است از طريق بافت متنـي بـا   
شود كه همـان شـوراي شـش نفـره بودنـد. شـرايط        مي ) تعيينعلمتمُدر ( "تم"تكيه بر ضمير 

در آستانه گزينش شوراى شـش   )ع(اميرالمؤمنين « گذارد. اين مدعا صحه ميپيراموني خطبه بر 
نسـبت  » عمر«، عثمان، عبدالرحّمن بن عوف، طلحه، زبير و سعد بن ابى وقاّص) )ع(نفره (على 

كرد كه اين شش نفر را تحت فشار قرار دهند، كه عمر گروهي را مأمور  ايراد فرمود.» عثمان«به 
(مكـارم شـيرازي،   » را از ميان خود به عنوان خليفه مسـلمين برگزيننـد  در مدت سه روز فردى 

  ).218: 3، ج1386
  جويي است در اين كنش بياني در تعهد حضرت به انجام فعلي در آينده قابل پي

نمايد. كنش تعهدي به مجرد  گوينده براي انجام يا ترك عملي تعهد ميدر كارگفت تعهدي 
شود. در حقيقت گوينـده بـا    انجام كار يا ترك آن ملزم مي به زبان آوردن توسط گوينده، به

دهد. در ايـن كارگفـت جهـان خـارج در      قبول مسؤوليت تحقق فعل، وضعيت را تغيير مي
تعهـد دادن،   وعـده دادن، قـول دادن،  چون  يافعالشود.  زمان ديگري با سخن هماهنگ مي

, آقـا گـل زاده،   219: 2006(سرل،  است يكنش تعهد يايداوطلب شدن، قسم خوردن گو
1392 :144(.  

دهـد   حضرت با گزاره مقرون به قسم مسؤوليت عدم خدشه به امور مسلمانان را وعده مـي 
كند بنابراين كـنش در   كه اين امر مسؤوليت ايشان را در قبال تحقق فعلي در زمان آينده بيان مي

دادن است. با رجوع به شـرايط پيرامـوني   گفته با اعتماد بر بافت متني، كنش وعده دادن و قول 
ه  (كند، به ديگـر سـخن، حضـرت بـا بيـان       اين گفته، كنش در گفته چيز ديگري القاء مي واللَّـ

در پي تحقق كنش صلح و آرامش در بين مسلمانان است و قصد بر هم زدن ايـن    )لأَسُلمنَّ ...
شد هر چند كه بـر حقانيـت    محقق مي آرامش را ندارد، اين امر با كرنش در مقابل رأي شوراي

هاي شكل گرفتـه بـه شـرح     با اين اوصاف ترسيم كنش (لقَدَ علمتمُ أنَِّي...).خود اذعان داشت: 
  ذيل است: 
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گر اين است كه خلافـت از ديـدگاه حضـرت     اين نمودار و توضيحات متني و فرامتني بيان

باشد؛ بدين معنا كه با مصالحه، از يك سو حقوق مـردم   اي جهت تحقق اهداف ديني مي وسيله
اي  اي چنين عقيـده  طور كه ايشان در تعريف از خلافت با هر خليفه را در نظر داشته است همان

ةُ لاَ تنَعْقد حتَّى يحضرُهَا  - الخلافة – الإْمِامةُولعَمريِ لئَنْ كاَنتَ «داشتند:  النَّاسِ فمَا إلِـَى   عامـ
) از سوي ديگر مصالحه امام (ع) مشروط به خدشـه وارد نشـدن بـه    176(خطبه:  »ذلَك سبيِلٌ

امور مسلمين است. مصلحت سنجي از ويژگـي هـاي بـارز امـام(ع) اسـت كـه بـه مـرات در         
قابل مشاهده است از جمله سكوت چندين ساله بر رحلت پيامبر البلاغه و در امور مختلف  نهج

اسلام، عدم پيگيري وضعيت قاتلين عثمان و... زيرا شـتاب زدگـي باعـث سسـت شـدن و يـا       
: 1401شـود(حاجي زاده،   فروپاشي پايه هاي جكومت اسلامي از جانب معاويه و شورشيان مي

102.(  
رو، در  همـين  دارد؛ از تغييـر  و اقنـاع، تـأثير   در سعي اميرالمؤمنين در اظهارات خود همواره

اسلوب زباني در گفتمان نهايت دقت را داشته است. در اين كارگفت چند تأكيد را پـي   انتخاب
را  "نـون ثقيلـه  "و فعل مقرون به  "لام تأكيد"آورد؛ در ابتدا عبارت (واالله) را همراه با  در پي مي

هاي تأكيدي است، به طور كامل تشـكيل شـود.    فتآورد تا اسلوب قسم را كه يكي از كارگ مي
رود كه كاربر زبان بـا كـاربري آن در سـايه رويكـرد      هاي گفتار يقيني به شمار مي قسم از كنش

عرفي و فرهنگي حاكم بين خود و مخاطب  منجر بـه تأكيـد گـزاره و تحقـق فراينـد ارتبـاطي       
گـر تـلاش امـام در رفـع شـك از       ن). اين امر بيـا 154: 2017شود (الزبيدي،  اطمينان بخش مي

مخاطب و نيز تأكيد بر اولويت قرار دادن امور مردم بر خود است. اين تأثير گذاري كه در كنش 
  شود. مي متني سياق بودن و متحرك  ديناميك به منجر جويي است تأثير قابل پي

قابـل  همين رويكرد امام (ع) بر امر خلافت جهت تضـمين امنيـت مـردم در خطبـه ديگـر      
ذاَ الـرَّأيِْ    فيَالةَِوسأصَبرُِ ما لمَ أخَفَ علىَ جماعتكمُ، فإَنَِّهم إنِْ تمَموا علىَ « مشاهده است: هـ

). حضرت در اين خطبه نيز مصلحت عموم را بر مصلحت 169(خطبه: » انقْطَعَ نظاَم المْسلمينَ

 :ميمستق ريغ كنش
 واالله لأسلمنّ ما سلمت  الصلح تحقق

 كنش مستقيم:
 تحقق الوعد 
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در امر خلافت خواهان دسـت كشـيدن از اعمـال     دهد و از جماعت فتنه انگيز خود ترجيح مي
  .هستند  خود

اسـت كـه    (وسأصَبرُِ ما لمَ أخَفَ علىَ جماعتكمُ)كنش بياني در اين پاره گفتار متشكل از 
طلحه و زبير كـه   ها در رأس آناز صحابه حسود و تنگ نظر  و منافقان«گزاره آن بر گروهي از 

)، حمـل  459: 6، ج1386(مكـارم شـيرازي،   » انـد  ام(ع) نداشـته امقدر مشتركى جز مخالفت با 
  شود: مي

  
آيد حضـرت در پـي    با توجه به اسلوب خبري موجود در پاره گفتار در نگاه اول به نظر مي

هـا   دهد. اين دسته از كنش اطلاع رساني است، بدين سان كه حضرت از شكيبايي خود خبر مي
را دارد و مسـؤوليت   گيرد كه احتمـال صـدق و كـذب در آن    در زمره كارگفت اظهاري قرار مي

اجرايي آن بدون هيچ اضطراري بر عهده كاربر زبان است و كلمات با جهـان خـارج هماهنـگ    
را اظهار گفته  توان آن )، اما با تكيه بر ويژگي از كارگفت اظهاري نمي217: 2006شود(سرل،  مي

يك نوع تعهد براي خود ايجاد كرده كه مكلف به تحقق  (سأصبر)را حضرت با بيان دانست زي
گيـرد و   آن است در اين صورت كنش از حالت اختياري خارج و وجـه جبـري بـه خـود مـي     

هماهنگي از جهان خارج به سمت سخن خواهد بود. با اين اوصـاف بـه علـت عـدم رعايـت      
رگفــت بــه شــكل غيــر مســتقيم قابــل شــروط كارگفــت اظهــاري در ايــن اســلوب خبــري كا

  است:  جويي پي

  ميمستق درگفته كنش    )(عامام ييبايشك از خبر:ياظهار كارگفت      
  وسأصَبرُِ ما لمَ أخَفَ

  ميرمستقيغ درگفته كنش   صبر بر مكلف: يتعهد كارگفت

 فعل حكايي فعل حملي كاربر زبان

امام علي "متكلم الصبر علي الفتن: گزاره سران فتنه: مخاطب
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كارگفتي بـا  كند كه اگر در  اي تببين مي رسد سرل كارگفت غير مستقيم را به گونه  به نظر مي
اي شروط آن محقق نشد وبالعكس با رجوع به بافت پيراموني شروط يكـي ديگـر از    بيان گزاره
ها نمايان شود، در اين صورت كنش ارتباطي به صورت غير مسـتقيم اجـراي خواهـد     كارگفت

 گفتار مذكور اين مدعا ثابت گشت. امام (ع) با بيان يك گزاره خبري كـه  كه در پاره شد. كما اين
شود اما دانايي مخاطب از بافت تاريخي خطبه  گرايي آن محتمل مي با تكيه بر نمود متني، صدق

  را به كارگفت تعهدي تبديل كرد. آن
  

  خلافت و كارگفت عاطفي 4.3
ها نظر جستار در گفتمان خلافت را به خـود جلـب    كارگفت ديگري كه در كنار ديگر كارگفت

آيد ، كارگفت عاطفي معطـوف بـه    مي كه از عنوان آن برطور  كرد، كارگفت عاطفي است. همان
احساسات و عواطف كاربر زبان است.و كنش نهتفه در آن بيشتر به صورت كنش مستقيم قابـل  

  جويي است: پي

  بسامد مقاصد كارگفت عاطفي در گفتمان خلافت .6 جدول

  درصد  كاربرد دفعات  يمنظور توان و قصد

  %46  5  حيتوض
  %27  3  تيشكا
  %27  3  خيتوب
  100  11  دفعات جمع

دارد و  البلاغه از وجوه مختلف شخصيت اميرالمؤمنين(ع) پرده بر مي گفتمان خلافت در نهج
شـود كـه    هاي روحي و رواني حضرت در قالب اين كارگفت براي مخاطب آشكار مـي  حالات

بـراي نمونـه   نشان روحيه امام علي(ع) در مقابل حوادث و وقايع متفاوت روزگار خود اسـت.  
گـر جوشـش عواطـف قلبـي      ايشان بعد از غصب خلافت اظهارات زباني به زبان آورد كه بيان

لَ   اي«حضرت در مقابل اين حق خوري و بي عدالتي است:  نكْمُ بثِلَـَاث     الكْوُفـَةِ أهَـ منيـت مـ
). در ايـن فـراز از   97(خطبه:  »بصارٍ ...واثنْتَيَنِ، صم ذوَو أسَماعٍ وبكمْ ذوَو كلَاَمٍ وعمي ذوَو أَ

خطبه حضرت با حسرت فراوان در صدد توبيخ همراهان خود بر آمده است. آناني كه مصـالح  
  زنند. نظام اسلامي را ناديده گرفته وخود را به كري، كوري و لالي مي
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وو كلَاَمٍ و عمي ذوَو صم ذوَو أسَماعٍ وبكمْ ذَكنش لفطي اين فراز از خطبه به سه عبارت (
  دارند. تشكيل شده است كه هر كدام گزاره را بيان ميأبَصارٍ) 

  يا گزاره يمحتوا
  

  محمول فعل      ييحكا فعل
  

  عميوبكمْ و صمهم        ةالكوفأهل 

اي به عنوان يك عنصر ارجاعي از طريق بافت متني و زمينه  فعل حكايي اين محتواي گزاره
كه  منيت منكْمُ)، الكْوُفةَِأهَلَ  اي( فرمايد: گفتار مي مشخص است. حضرت در ابتداي پارهخطبه 
  هاي مذكور بر آن حمل شدند. اين گزاره از دو جهت اهميت دارد: گزاره

م بكـْم   ومثلَُ الَّذينَ كفَرَوُا كمَثلَِ الَّذي ينعْقُ بمِا لاَ يسمع إلَِّا دعاء  ﴿: به آيـه اول ونداء صـ
كه خود نشان توجه و اهتمام حضرت به قـرآن و   ) اشاره دارد171(بقره:  ﴾عمي فهَم لاَ يعقلوُنَ
يعنى در عين شنوائى  ؛جمع اين اوصاف با ضدشان: دومهاي خود است.  كاربست آن در خطبه

 ـ ب    ،ودنكر بودن و در عين حرف زدن گنگ بودن و در عين چشم داشتن كور ب موجـب تعجـ
). حضــرت در قالــب شــكايت، 854: 2، ج2005ســت (بحرانــي، ها گرديــده و بيــان تــوبيخ آن

جايي كه از يك واقعيت تلخ وسرشار از تأسف  دارد از آن نارضايتي خود را از اهل كوفه بيان مي
  جويي است. كارگفت عاطفي احساسات  دارد، كارگفت عاطفي قابل پي پرده برمي

كند كه متضمن حالـت روانـي    اي را بيان مي شود وگزاره گوينده سخن را شامل ميعواطف 
هماهنگي بين كلمات و جهان بيرون وبالعكس صورت  ،كارگفتنوع  نيدر اگوينده است. 

هاي مقرون بـه   . گزارهشود يمسلم فرض م و يهيشده بد انيبلكه صدق گزاره ب نمي پذيرد
گيـرد (سـرل،    .. در زمره كارگفـت عـاطفي قـرار مـي    شكايت، تسليت، تبريك، ذم، مدح و.

2006:  219.(  

اميرالمؤمنين همواره تلاش داشتند تا جهت حفظ مصالح امت اسلامي بـا فتنـه انگيـزان در    
اما گاهي قلب حضرت را به درد آورده وايشان نيز زبان به شـكوه   ،حوزه خلافت مصالحه كنند

تـوان چنـين    ايـن پـاره گفتـار انتقـادي را مـي      هـاي در گفتـه   گشود. كنش يا كـنش  و انتقاد مي
  كرد:  ترسيم
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  قصد و منظور امام در خبر از كوري، كري و لالي جماعت كوفه  :كنش مستقيم
  

 اعٍ ومَو أسَذو مص....  
  

  گري جويي منظور امام (ع) در توبيخ، شكايت و انتقاد ازفتنه پي :كنش غير مستقيم

پـرداز و   يابد، ارتبـاط بـين گفتـه    درگفته غير مستقيم تحقق ميهايي كنش  در چنين كارگفت
ياب  در دو صورت موفقيت آميز خواهد بود، اول: بافت گفتمان؛ اعم از خارجي كه مرتبط  گفته

كردند و داخلـي   اي كه در مسير آن سنگ اندازي مي است با مسأله تاريخي خلافت و سران فتنه
يـاب   انتقاد امام (ع) از اهل كوفه است. دوم: شناخت گفتهگر نكوهش و  كه اظهارات زباني بيان

از شرايط اجتماعي، فرهنگي و حتي روحي و رواني كاربر زبان است. در مورد شخصـيت امـام   
علي (ع) همين كافي است كه در زماني كه خلافت از او غصب شد مصلحت مردم را در نظـر  

ابايي نداشت، و نيـز خلافـت را وسـيله    به خلفا  - حتي پشت پرده –داشت، و از مشاوره دادن 
، محافظـة ديـد (  براي اصلاح امـور مردمـي و دينـي، نـه مسـندي بـراي حكومـت كـردن مـي         

2012:  119.(  
هاي كاربري شده در گفتمـان خلافـت،    در پايان اين جستار لازم است تا نسبت به كارگفت

  ارائه شود.

  ها در گفتمان خلافت بسامد كارگفت .7 جدول

  درصد  دفعات  كارگفت

  % 39  37  اظهاري
  % 29  28  ترغيبي
  % 20  19  تعهدي
  % 12  11  عاطفي

  %100  95  جمع

  ترسيم آن به شكل ديگر نيز ميسر است:
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  ها در گفتمان خلافت بسامد كارگفت .1ر نمودا

هاي در گفتمان خلافت تنوع داشته اسـت و   دهد كه كارگفت جدول و نمودار بالا نشان مي
باشـد. از طـرف ديگـر     تـر مـي   ها پررنـگ  نقش كارگفت اظهاري از ديگر كارگفتدر اين ميان 

  خورد. گفتاري كه داراي كارگفت اعلامي باشد در اين گفتمان به چشم نمي پاره
  
  گيري . نتيجه4

نشيني  اظهارات زباني امام(ع) در گفتمان خلافت به عنوان يك مسأله تاريخي بدون توجه به هم
گر و بدون توجه به بافت دروني و نيز در نظر نگرفتن شرايط پيراموني گفته ها با اظهارات دي آن

شود؛ زيرا كاربردشناسي عموما و كارگفت بـه طـور    باعث كج فهمي از قصد اصلي امام(ع) مي
خاص در پي ايجاد تقبل مثبت بين نمود دروني متن (بافت زباني) و موقعيت بروني آن (بافـت  

ها در  هاي پيراموني در تحليل كارگفت اين صورت دخيل نمودن داناييباشد، در  برون زباني) مي
آورد. حضـرت در ايـن راسـتا از     مسأله خلافت، كاربري زبان را به صورت پراگماتيك در مـي 

ها با تكيه بر بافت باعث پويايي متن  هاي مستقيم و غيرمستقيم بهره برده كه بازيابي آن استراتژي
ياب در اين چرخـه، انجـام    بين متن و قصد كاربر زبان و نقش گفته و برقراري رابطه ديالكتيك

هاي كاربري شده در گفتمان خلافت از نوع مستقيم و غيرمستقيم بـه شـرح    پذيرد. كارگفت مي
  زير است:

اولين و پربسامدترين كارگفت در گفتمان خلافت است به طوري كه بسامد آن  اظهاري: ـ
استراتژي امـام (ع) در كـاربري ايـن كارگفـت غالبـا      رسد.  %) مي39) مرتبه معادل (37(

39%

29%

20%

12% اظهاري
ترغيبي
تعهدي
عاطفي
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مستقيم و توضيحي است.  هدف كاربست اين كارگفت، آگاه كردن مخاطـب از شـرايط   
باشد. ايـن كارگفـت در    تاريخي از طريق گزارش وقايع حقيقي و رفع شك از اذهان مي

به وقـايع  اساليب خبري مقرون به جملات اسميه و فعليه داراي فعل ماضي براي ارجاع 
گذشته قابل مشاهده است. از جمله مقاصد كاربري شده در اين كارگفت مـي تـوان بـه    

  تأكيد، تبيين، حسرت، توبيخ و نصحيت اشاره كرد.
) مرتبـه معـادل   28دومين كارگفت از نظر بسامد كارگفت ترغيبـي اسـت كـه (    ترغيبي: ـ

غالبا غيـر مسـتقيم و    %) كاربري شده است. استراتژي امام علي (ع) در اين كارگفت29(
جـويي اسـت. اسـاليب امـر، اسـتفهام و نهـي        كنش در گفته به صورت ضمني قابل پـي 

گر سلطه و توفق حضرت از لحـاظ اجتمـاعي و سياسـي     بيشترين كاربرد را دارد كه بيان
اســت مقاصــدي نظيــر تــوبيخ، تعجــب، ارشــاد، انكــار، هشــدار و... در ايــن كارگفــت 

  اند. شده  كاربري
%) اسـت.  20) مرتبه معـادل ( 19سومين كارگفت در گفتمان خلافت با بسامد ( :يتعهد ـ

قصد امام (ع) در اين كارگفت بيشتر در جملات اسميه مقرون به قسم آمده است. كنش 
 جـويي اسـت.   در گفته در اين كارگفـت بـا اسـترتژي مسـتقيم و غيرمسـتقيم قابـل پـي       

ه مصلحت مردم كرده و مصالحه با خلفا (ع) غالبا تعهدات خود را معطوف ب نيرالمؤمنيام
 ينظـام جامعـه اسـلام    يختگيدر اعمال سران فتنه را به جهت عدم از هم گس ييبايوشك

كنـد، كـه مقاصـدي نظيـر تأكيـد، نصـحيت، تهديـد و هشـدار در آن          يم يهدف گذار
  است.  نهفته

عـاطفي  %) كارگت 12) مرتبه معادل (11: چهارمين و آخرين كارگفت با بسامد (عاطفي ـ
گـر ثبـات    است. كاربري اين كارگفت در اساليب خبري و جملات اسميه است كه بيـان 

فشار رواني حضرت در طول تاريخ جهت غصب خلافت اسـت. حضـرت احساسـات    
دارد. اسـتراتژي امـام در ايـن     خود را با تأسف فراوان از تصوير جامعه در آينده بيان مي

 فته در كارگفـت تعهـدي تـوبيخ، شـكايت و    هاي نه كارگفت غالبا مستقيم است و كنش
  باشد. توضيح مي

  
  نامه كتاب
  ميكر قرآن
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، چـاپ اول، تهـران: نشـر    فرهنگ توصيفي تحليل گفتمان و كاربردشناسـي ش)، 1392آقاگل زاده، فردوس(
  علمي

  د.مكان. ني،ينيچاپ اول، تر: عبدالقادر ق أفعال الكلام، ةينظرم)، 1991جون( ن،يآست
  العربي. الكتاب الأولي، بغداد: دار الطبعة، تح، محمد إبراهيم، ةالبلاغ شرح نهجم)، 2007أبي الحديد(ابن 

  كبير. ، چاپ اول، تهران: اميرشناسي متن مباني زبانش)، 1386البرزي، پرويز(
  الأولى، قم: مركز النشر المكتب الإعلام الاسلامي. الطبعة، ةالبلاغ شرح نهجم)، 2005البحراني، ابن ميثم (

، مجلــه »واكــاوي علــل قصــاص قــاتلان عثمــان توســط اميرالمــؤمنين(ع)«ش)، 1401حــاجي زاده، يــداالله(
  .111 - 95، صص 1، شماره 13نامه علوي، سال  پژوهش
  طبع و النشر.الأولي، بيروت: دار ال الطبعة، معناها ومبناه ةالعربي ةاللغم)، 1994حسان، تمام(

 الطبعـة . ، بنياتـه وأسـاليبه  ـه2إلى ق ةالجاهليالشعر العربي القديم من  يالحجاج فم)، 2001( ساميةالدريدي، 
  .: عالم الكتب الحديثالقاهرة، ةيالثان

نامه علوي،  ، مجله پژوهش»البلاغه: نص يا بيعت؟ امامت علي(ع) در نهج«ش)، 1392دولت آبادي، معصومه(
 .32 - 1صص شماره اول، 

الأولي، لبنـان: المركـز    الطبعة، المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلي الحجاجيات اللسانيةم)، 2014الراضي، رشيد(
  الثقافي للنشر.

الأولي، كربلاء:  الطبعة، - دراسة حجاجية –البلاغة  رسائل الإمام علي (ع) في نهجم)، 2017الزبيدي، مجيد جبار(
  .ةالبلاغ نهج سةموس

  .دار الكتب العلمية، چاپ دوم، بيروت: زركشي في أصول الفقهه)، 1421زركشي، بدرالدين (
الأولـي، بيـروت: دار    الطبعـة ، ترجمة: أحمـد الأنصـاري،   القصدية بحث في فلسفه العقل م)،2009سرل، جون(

 الكتاب العربي.
مد علي عبداللهي، چـاپ دوم، قـم:   ترجمه: مح در فلسفة زبان، يجستار يفعال گفتارا ش)،1387(............. 

  .پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي
: روتيتر: سعيد الغانمي، ب ،يالأول الطبعة في العالم الواقعي)، فلسفةوالمجتمع ( واللغةالعقل م)، 2006(..............

  للعلوم. العربيةالدار 
  چاپ سوم، تهران: سوره مهر.، گرايي ومطالعات ادبي گرايي وپساساخت ساختش)، 1394سجودي، فرزان(

 الهيئة: القاهرةالأولي،  الطبعة ،الإتقان في علوم القرآنه)، 1416( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، السيوطي
  .للكتاب العامة المصرية

و  ياس ـيس يهـا  بحـران  تيري(ع) در مـد يامـام عل ـ  يهـا  از روش يل ـيتحل«ش)، 1402شريفي، عنايت االله(
 .172 - 151، صص 27، شماره 14نامه علوي، دوره  پژوهش، مجله »ياجتماع
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الأولي، بيروت: دار  الطبعة، ةيتداول ةيلغو مقاربةاستراتيجيات الخطاب م)، 2004الشهري، عبدالهادي بن الظافر(
  . المتحدةالكتاب الجديد 

تهـران: انتشـارات    اپ اول.چ ـ .ميقـرآن كـر   در يكـارگفت  ليتحل يمبان .)ش1390( محمدحسن پور، يصانع
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